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محمد رزق شهادت را از توسل به امام‌رضا)ع( گرفت
  شكوفه زماني

پاسدار شهيد محمد ذبيحي‌فر متولد هشتم تير 
۱۳۷۸ بود كه در پانزدهم اســفند ۱۴۰۴ در حمله 
امريكا و رژيم صهيونيســتي به محل كارش در 
شهر خوي به شهادت رســيد. رقيه رمضان‌زاده 
همسر شهيد با دخترش فاطمه نورا كه تنها يادگار 
همسرش اســت، همانند حضرت زينب)س( داغ 
اين فراق را صبورانه تحمل مي‌كند. همسر شهيد 
در گفت‌وگو با »جوان« مي‌گويد: »اولين ســفر 
مشترك من و محمد به مشــهد بود، در اين سفر 
به آقا امام‌رضا )ع( متوسل شــد، ولي آن موقع 
به من نگفــت از امام‌رضا)ع( چه درخواســتي 
داشــت؟ بعد از شــهادتش فهميدم محمد رزق 
شــهادتش را از توســل به ثامن‌الائمه گرفت.« 

همسرتان در چه خانواده‌اي رشد كرده بود؟
شــهيد ذبيحي‌فر در يك خانواده بســيار مذهبي و 
زحمتكش به دنيــا آمده بود. خانواده شــهيد داراي 
سه فرزند هستند و آقا محمد فرزند دوم خانواده بود. 
ايشان متولد ۸ تير ۱۳۷۸ در شهرستان خوي بود. از 
بين بچه‌ها، محمد بيشــتر اهل قرآن و اهل رفتن به 
مسجد بود و علاقه بيشــتري به قرائت قرآن داشت و 
بسيار با كلام‌الله مجيد انس داشت. هميشه در مساجد 
كه محمد را مي‌ديدند ايشان را در حال عبادت، ذكر 
و مشغول خواندن به قرآن مشاهده مي‌كردند. در كل 
خدمتتان بگويم با اين كارهايــي كه محمد مي‌كرد، 
واقعاً لياقت شهادت را داشت. او دوران كودكي خوبي 
داشت، در بهترين مسيرها پا گذاشت و حتي در دوران 
نوجواني هم بهترين دوستان را انتخاب كرد و در كنار 
آنها فعاليت‌هاي مذهبي بسياري داشت. بيشتر اوقات 
خود را در مساجد و به خواندن قرآن سپري مي‌كرد. 
شغل پدرش كشاورزي بود و در زمين‌هاي شهرستان 
كار مي‌كرد. محمد هيچ‌وقت همــراه ديگر برادرانش 
كمك‌كردن به پدرش را ترك نكردند و نمي‌گذاشتند 
پدر به تنهايي در زمين كشاورزي فعاليت داشته باشد. 
سعي مي‌كردند در اولين فرصت كنار پدر باشند و به 

ايشان در كارهاي كشاورزي كمك كنند. 
شما چه سالي وارد خانواده شهيد ذبيحي‌فر 

شديد؟
ما سال ۱۳۹۹ با هم آشنا شــديم و در تاريخ يازدهم 
تير ۱۳۹۹ عقد كرديم. ازدواجمان به صورت ســنتي 
برگزار شد و دوران نامزدي را دو سال كنار هم با شادي 
و خوشــحالي و فارغ از غم دنيا سپري كرديم تا اينكه 
بعد از گذشت دو سال، عروسي و زندگي مشترك‌مان 
را آغاز كرديم. خدا در زندگي مشــتركي كه با شهيد 
داشتم، دختري شيرين‌زبان و ناز به نام فاطمه نورا را 
به ما هديه داد كه در ۳۰ شهريور ۱۴۰۱ به دنيا آمد. 
فاطمه نورا علاقه زيادي به پدرش داشت و او را بيشتر 
از من دوست داشت. شهید چند سال با سختي زياد در 
كارخانه كارتن‌سازي در شهرستان خوي كار مي‌كرد 
و در اين كار خيلي سختي كشيد تا اينكه سال ۱۴۰۳ 
توانست استخدام اداري سپاه پاسداران این شهرستان 
شود. البته محمد به كارش بســيار علاقه‌مند بود، با 
اينكــه دوري از خانواده و پدر و مــادرش را به همراه 
داشت، ولي به كارش عشق مي‌ورزيد. همسرم اولين 
روزهاي خدمت خود را در سپاه پاسداران اروميه آغاز 
كرده بود و تقريباً ســه ماه در آنجا مشغول به كار بود. 
بعد از آن ما را از شهرستان خوي به شهرستان بوكان 
انتقال و در آنجا خانه‌هاي سازماني به ما دادند. بنابراين 
مجبور شديم از زادگاه خودمان به خانه‌هاي سازماني 
شهر بوكان اسباب‌كشي كنيم. با داشتن بچه كوچك 
اين جابه‌جايي خيلي برايمان ســخت بود و با ماشين 
شخصي تا بوكان ۵ ســاعت فاصله داشــتيم. وقتي 
توانستيم دونفري اسباب منزلمان را جابه‌جا كنيم و در 
محل جديد بچينيم و مستقر شويم، تصميم گرفتيم 

مسافرتي خانوادگي با هم داشته باشيم. 

اولين جايي كه با هم در زندگي مشترك به 
مسافرت رفتيد كجا بود؟

اواخر ارديبهشت‌ماه بود كه هتل‌مان را در مشهد رزرو 
كرديم و تصميــم گرفتيم با ماشــين خودمان راهي 
مشهد شــويم. خلاصه با دخترمان به مشهد رفتيم و 
هر دوي‌مان اولين باري بود كه به اين شــهر مقدس 
مي‌رفتيــم. از مادربزرگ‌هايمان شــنيده بوديم هر 
كس اولين بار به مشــهد برود و هرچه از امام‌رضا)ع( 
بخواهد، حتماً حاجتش را مي‌دهد. سفر اول‌مان بود و 
كلي حاجت از امام‌رضا)ع( داشتم؛ دوست داشتم همه 
را به ترتيب درخواســت كنم. حاجت اولم اين بود كه 
هيچ‌وقت ما را از كنار هم جدا نكند، چون خيلي به هم 

وابسته بوديم و اصلًا نمي‌خواستم يك لحظه محمد از 
جلوي چشمانم دور شود. خلاصه هر دو نفرمان زيارت 
كرديم و بيرون آمديم. با خوشحالي اولين حرفي كه 
در ذهنم بود را از محمد پرســيدم شما از امام‌رضا)ع( 
چه خواستيد؟ محمد با شوخي جواب داد: »هيچي.« 
خيلي او را قسم دادم، ولي آن روز چيزي از خواسته‌اش 
به من نگفت، براي همين من هم ديگر زياد مجبورش 
نكردم. ما سه الي چهار روز در مشهد مانديم و بعد از 
گذشت چهار روز به شهر محل سكونت‌مان برگشتيم. 
آقا محمد نگفت كه چه خواســته‌اي از امام 

رضا)ع( داشته است؟
چرا. بعد از بازگشت به خانه، به خاطر آن سؤالي كه از 
محمد پرســيده بودم و جواب نداده بود، در دلم مانده 
بود كه به هر روشــي شــده بفهمم براي اولين بار كه 
چشمش به حرم افتاده چه درخواستي داشته تا آنكه 
مجبور شــدم به جان تنها دخترمان قسمش دهم تا 
بگويد چه حاجتي داشــته اســت. محمد گفت: »از 
امام‌رضا)ع( شهادت را براي خودم خواستم كه رفتنم 
از دنيا با شهادت باشد نه اينكه معمولي از دنيا بروم.« 
وقتي اين حرف را از زبان همســرم شــنيدم، سركار 
مي‌رفت تا زماني كه برگردد استرس عجيبي مي‌گرفتم. 
يك لحظه كه دير مي‌كرد سريع پيش خودم مي‌گفتم 
نكند بلايي سرش آمده باشد. من هر روز اين حرف‌ها را 
تا برگشتنش در دل خودم مرور مي‌كردم. از طرفي هم 
علاقه‌ام به محمد بيشتر مي‌شد، چون در آن شهرستان 
خيلي غريب بودم، با نبودنش سريع گريه‌ام مي‌گرفت. 
بايد بگويم خيلي وابســته‌اش بودم و نبودنش خيلي 
اذيتم میک‌ند. تا زماني كه يك هفتــه به جنگ باقي 
مانده بود، مشغول خواندن نماز ظهر بودم كه همسرم 
از ســركار به خانه آمد. نمازم را تمام كردم كه يهويي 
محمد بدون هيچ مقدمه‌اي گفت: »رقيه در نمازت براي 

عاقبت‌بخيري‌مان دعا مي‌كني؟« گفتم: »مگر چيزی 
شده كه اين حرف را يهويي به زبان آوردي؟« محمد در 
جواب گفت: »همينطوري گفتم كه يادت نرود هميشه 
در نمازهايت دعا كني.« وقتي اين حرف را زد استرس 
من بيشتر شد و با خودم مي‌گفتم خدايا چيزي شده يا 

به دلش الهامي شده است كه مطمئن حرف مي‌زند؟
بنابراين شــهيد ذبيحي‌فر در دل آرزوي 

شهادت داشت؟
بله. خيلي هم زياد. در خانه حــرف دل و زبان محمد 
شــهادت بود؛ علاقه زيادي به شــهيد شدن داشت و 
هميشه حتي در خانه پدر و مادرش مي‌گفت آخرش 
شهيد مي‌شــوم. حتي به خود من هم مستقيم گفته 
بود: »شما همسر شهيد خواهي شد.« حالا كه فكرش 
را مي‌كنم مي‌خواست كم‌كم فكر مرا آماده كند، اما من 
با شنيدن اين حرف‌ها عصباني مي‌شدم و مي‌گفتم از 
اين حرف‌ها نزن با استرسي كه دارم ناراحت مي‌شوم، 
ولي او اصلًا گوش نمــي‌داد و حرفش را تكرار مي‌كرد 
تا اينكه ۹ يا ۱۰ اســفند ۱۴۰۴ مــاه مبارك رمضان 
بود، تلويزيون را روشــن كردم و ديدم جنگ شده و 
رهبر عزيزمان را به شهادت رسانده‌اند. بعد از گذشت 
چهار الي پنج روز محمد در محل خدمتش به شهادت 
رسيد، يعني محمد عزيزم در ۱۵ اسفند ۱۴۰۴ در اثر 
حمله رژيم‌صهيونيستي شهيد شــد. او به خواسته و 

عاقبت‌بخيري كه هميشه از خدا طلب مي‌كرد، 
رسيد. همسرم راه رهبر عزيزمان را ادامه 

داد و ان‌شاءالله كه ما هم ادامه‌دهنده راه 
ايشان باشيم. 

از اينكه همسر يك نظامي 
شــده بوديــد، رضايت 

داشتيد؟
خدمتتان بگويم قبل از ازدواجم 
هميشــه از خــدا همســري 
بســيجي، مذهبي و ولايتمدار 
مي‌خواســتم كه خدا محمد 
را نصيبــم كرد و ايــن براي 
من کافــی بــود. محمد در 
نامه‌هــاي اوقــات فراغت و 
يادداشــت‌هايش بــه من 
اشاره كرده و مرا هديه الهي 
دانســته و در وصفم نوشته 
بود: »تو هميشه قوت قلب 
من بــودي و من بــا وجود 
تو نگــران نبــودم و از خدا 

مي‌خواهم موجبات زندگي ما 
در آخرت فراهم شود.« محمد 
در نگهداري از دين و دنياي من 
ذره‌اي كم نگذاشت و مي‌خواهم 
تنها فرزندم را در مسير سربازي 

حضرت حجت)عج( تربيت كنم تا 
ادامه‌دهنده راه پدرش باشد. 

گفت‌وگوي »جوان« با همسر پاسدار شهيد محمد ذبيحي‌فر از شهداي جنگ تحميلي رمضان

 روز شهادت دقيقه به دقيقه به ایشان 
زنگ مي‌زدم و چــون جواب نمي‌داد، 
منتظر تماســش مي‌ماندم. يك الي 
دو ساعت گذشــت و ديدم تماس 
نگرفت؛ نگرانش شدم كه چرا جواب 
نمي‌دهد. قلبم داشــت از ســينه در 
مي‌آمد... آن شــب با مادرشوهرم به 
مسجد رفتيم و پدر و مادر محمد هم 
به او زنگ مي‌زدند، اما جواب نمي‌داد... 

 بعد از بازگشــت از مشــهد مجبور 
شدم محمد را به جان تنها دخترمان 
قســمش دهم تا بگويد چه حاجتي 
از آقا داشــته اســت؟ او گفت: »از 
امام‌رضا)ع( شــهادت را براي خودم 
خواســتم كه رفتنم از دنيا با شهادت 
باشد نه اينكه معمولي از دنيا بروم.« 
وقتي اين حرف را از زبان همســرم 
شنيدم، سركار مي‌رفت تا زماني كه 
برگردد اســترس عجيبي مي‌گرفتم
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جدول سودوکو
ارقام 1تا 9 را طوری قرار دهید 
که در هر ردیف، ستون و مربع 
های کوچک سه در سه فقط 
کی بار به کار روند.

جدول کلمات متقاطع
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132569874
794812365
658743192
429187536
376295418
815634729
243951687
567328941
981476253

در مورد آخرين مكالمه كه با محمد داشتيد و شــهادت همسرتان چه صحبتي 
داريد؟

نهم اسفند ۱۴۰۴ صبح كه از خواب بيدار شدم مثل هميشه به كارهاي خانه مي‌رسيدم. تلويزيون 
را که روشن كردم، ديدم محور امريكايي- صهيونيستي به ايران حمله كرده‌اند. سريع به همسرم 
زنگ زدم تا ببينم جنگ واقعيت دارد يا نه، اما هرچه زنگ زدم جوابي نداد و بعد از چند دقيقه 
تماس گرفت و گفت: »شما بايد از اينجا برويد، اصلًا امن نيست.« هرچه اصرار كرد قبول نکردم  
بوكان را ترك كنم. انگار حس عجيبي در دلم بود و چيــزي در دلم مي‌گفت با رفتن تو اتفاقي 
براي همسرت خواهد افتاد. خلاصه با همه اصرارش من و دخترم را راضي كرد و راهي شهرستان 
خوي شديم. از زماني كه به خوي آمدم همه‌ا‌ش گريه مي‌كردم و دلتنگ محمد بودم و دوري‌اش 

برايم بسيار سخت سپري مي‌شد. 
قبل از شهادتش با هم تماسی داشتيد؟

بله. دو، سه روزي گذشت. تقريباً روز پنج‌شنبه بود كه آخرين بار ساعت ۲:۴۵ بعدازظهر محمد 
با من تماس گرفت و تلفني صحبت كرديم. حال دخترش فاطمه نورا را پرسيد و  و گفت كاري 
پيش آمده، قطع كن دوباره تماس مي‌گيرم. با اين حرفش بيشتر نگرانش شدم. آن روز دقيقه 
به دقيقه به همسرم زنگ مي‌زدم و چون جواب نمي‌داد، منتظر تماسش مي‌ماندم. يك 
الي دو ساعت گذشت و ديدم تماس نگرفت، نگران شدم كه چرا جواب نمي‌دهد. از 
يك طرف قلبم داشت از سينه در مي‌آمد و به وضعيت عجيبي افتاده بود. آن روز با 
مادرشوهرم به مســجد رفتيم و پدر و مادر محمد هم به او زنگ مي‌زدند، اما جواب 
نمي‌داد. اين كارش باعث  شد بيشتر نگرانش شويم. خلاصه از مسجد به خانه آمديم و 
آن شب اصلًا نخوابیدم، فقط از خدا مي‌خواستم اتفاقي نيفتاده باشد. تا اينكه صبح شد و 
ديدم همه فاميل از صبح زود زنگ مي‌زنند، اما نمي‌توانند خبر شهادت همسرم را بگويند. 
متوجه شدم حتماً اتفاقي براي محمد افتاده است. صبح زود به منزل مادرشوهرم رفتم، 
تعجب كرد و گفت: »مگر اتفاقي افتاده است؟« گفتم همينطوري آمده‌ام، باور نكرد و گفت: 
»براي محمد اتفاقي افتاده است.« گفتم نه چيزي نشده، اما بعد از كمي التماس 
به مادرشــوهرم گفتم: »نترسيد، محمد زخمي شــده و در بيمارستان 
بستري اســت« ولي خودم اين حرف را باور نداشتم. بعد از يك الی 2 
ساعت ديديم مردم دارند در حياط‌مان جمع مي‌شوند و فهميدم 
حتماً چيزي شده است. همسرم در 15 اسفند ۱۴۰۴ در بوكان در 
حمله رژيم‌صهيونيستي به شهادت رسيد و حرفش از روز اول 
جنگ تا لحظه شهادت اين بود كه مي‌گفت: »مطمئن باش ما 

پيروز اين ميدان هستيم.«
در مورد سبك زندگي با شهيد در اين مدت كوتاه كه 

با هم داشتيد چه توصيفي داريد؟
محمد اخلاق بسيار خوبي داشت، با مهرباني با خانواده‌اش 
رفتار مي‌كرد. هــرگاه عصبي مي‌شــد، خيلي زود هم 
پشيمان مي‌شد و سريع طوري رفتار مي‌كرد كه انگار 
چيزي نبوده و مي‌خواست از دل طرف مقابل كدورت 
را پاك كند؛ خيلي راستگو بود و در كارهايش صداقت 

داشت. 
سخن آخر.

صحبتم براي مردمي كه در تجمعات شبانه شركت 
مي‌كنند، اين است كه امروز امنيت و عزت كشورمان 
مرهون خون پاك شهداست و همه ما وظيفه داريم 
ادامه‌دهنده راه آنان باشيم. ســنگر امروز ما سنگر 
ايستادگي و مقاومت اســت. به عنوان درد دل يك 
خانواده شــهيد از خيلي از مردم تشكر مي‌كنم كه 
خيابان‌ها را خالي نگذاشــتند و ممنونم كه با وجود 
وضعيت اقتصادي، پشــت رهبر و ايران عزيزمان تا 
پاي جان ايستاده‌اند. در نهايت همان حرفي را مي‌گويم 

كه شهيدم بارها مي‌گفت: »به اذن الهي پيروزي نهايي با ماست.« 


